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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

هلَيا ثُم ميِيحي ثُم مُيتمي ثُم مياكحواتاً فَاما نْتُمك و هونَ بِالفُرَت فيبحث در این آیه شریفه 28 از سوره مبارکه بقره بود«ك
تُرجعون‏»، بحث که بیان شد این بود که آیا این آیهی شریفه، دلالت بر حیات برزخ دارد یا نه؟

مرحوم علامه طباطبائ (قدس سره) م فرمایند: آیه« قالُوا ربنا امتَّنَا اثْنَتَين و احييتَنَا اثْنَتَين»[1] که در سوره مبارکه غافر بیان
شده، دلالت بر حیات برزخ دارد، اما از این آیه سوره بقره چنین مطلب استفاده نمشود، البته کلامشان صریح در این مطلب

نیست ول مگویند این آیه با آن آیه، فرق دارد.

مفسران، نسبت به مضمون آیه 28 سوره بقره، دو گروهشدند: ی گروه مگویند آیه 28 سوره بقره، با آیه یازدهم سوره غافر،
ی مضمون دارد.

گروه دیر، مثل مرحوم علامه طباطبائ مفرمایند: اینها دو تا مضمون دارند و دلیل ایشان، عمدتاً این است که در آیه سوره
بقره،«كنْتُم امواتاً فَاحياكم» و در آیه غافر «امتَّنَا» آمده؛ یعن در آیه غافر، دو بار اماته و دو احیا است اما در سوره بقره، دو تا

احیاست، ی اماته و ی موت است، لذا از این جهت فرق دارد.

به بیان دیر؛ در آیه شریفه«امتَّنَا اثْنَتَين» کفار، در روز قیامت به خدا عرض مکنند، دو بار، ما را میراندی و دو بار، ما را زنده
کردی، آن میراندن اول، میراندن در دنیاست، زنده کردن اول هم، زنده کردن در قبر است، میراندن دوم، باز همان میراندن در

قبر است و زنده کردن دوم هم، زنده کردن در روز قیامت است«امتَّنَا اثْنَتَين و احييتَنَا اثْنَتَين»، اما در آیه شریفه سوره مبارکه
بقره«كنْتُم امواتاً فَاحياكم»، ی موت، ی احیاء، «ثُم يميتُم ثُم يحيِيم» سپس ی اماته و ی احیاء است. پس بین دو آیه فرق

وجود دارد.

دو احتمال در آیه شریفه «و كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعون‏»

احتمال اول: ممن است گفته شود چون آیهی سوره بقره، همانند آیهی سوره غافر، متضمن دو احیاء است؛ پس همان طوری
که درآنجا، ی احیاء برزخ شمرده شد، در اینجا نیز«فَاحياكم ثُم يميتُم» برزخ قرار داده شود، در نتیجه، آیه سوره بقره هم،

دلالت بر حیات برزخ م کند؛ به این صورت که«كنْتُم امواتاً فَاحياكم»؛ یعن خدا شما را زنده کرد، «ثُم يميتُم» خدا شما را
ممیراند، «ثُم يحيِيم» در قبر زنده مکند، «ثُم الَيه تُرجعون» هم، مربوط به احیاء در قیامت است.
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احتمال دوم: این است «ثُم يحيِيم» دوم در آیه شریفه«فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم» همان احیاء مربوط به قیامت است و در
نتیجه آیه دلالت بر برزخ نم کند.

در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که آیهی شریفه، دلالت بر برزخ ندارد و مستفاد از کلمات مرحوم علامه طباطبائ نیز
همین بود.

دیدگاه صاحب کتاب تسنیم در مورد آیه شریفه «و كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعون»

ایشان م فرمایند: آیه 28 سوره بقره، دلالت بر حیات برزخ دارد، دلیلشان چیست؟ مگویند«ثُم الَيه تُرجعون» رجوع به خدا،
با«ثُم» آمده، پس معلوم مشود که بین رجوع به خدا و«يحيِيم» ی زمان فاصله مشود؛ یعن ایشان، رجوع را مربوط به

حیات قیامت مگیرند و «يحيِيم» را مربوط به حیات برزخ مگیرند، بعد مفرمایند: اگر این«يحيِيم» مربوط به قیامت بود
دیر«ثُم» لازم نداشت، مفرمود«ثم یمیتم و إلیه ترجعون» در حال که خداوند م فرمایند:«ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعون‏».[2]

پس تنها شاهدی که ایشان«ثُم يحيِيم» را حیات برزخ م شمارد همین کلمهی «ثُم» است که بعد از آن بیان شده.

ه حیات برزخنیست بل حیات دائم «ميِيحي گفت: «ثُم نوع استدلال ایشان، نظیر استدلال فخر رازی بود که فخر رازی هم م
است؟ به خاطر اینه اگر حیات دائم بود، آن حیات، دیرخودش«الَيه تُرجعون» است و دیر «ثُم الَيه تُرجعون» معنا ندارد.

نیست، اگر حیات، حیات دائم رحیات دائمافتد، پس این حیات، دیفاصلهای م ون»یعجتُر هلَيا ثُم ميِيحي چون بین«ثُم
بود،«ثُم» معنا ندارد، مفرمود«یحییم و إلیه ترجعون»، «و الرجوع إل اله تعال حاصل عقیب الحیاة الدائمة» رجوع به

«ميِيحدلالت بر این دارد که آن حیات در« ی  «دارد، این «ثُم «است؛ اما چون«ثُم بعد از حیات دائم ،خداوند تبارک و تعال
حیات دائم نیست، لذا مگوید «فلو جعلنا الآیة من هذا الوجه دلیلا عل حیات القبل کان قریباً»[3] اگر ما آیه را از این جهت،

دلیل بر حیات برزخ قرار بدهیم، حرف درست است.

پس فخر رازی هم، بر اساس این کلمهی «ثُم» مخواهد بوید این حیات دائم نیست بله حیات برزخ است.

مناقشه در کلام صاحب تسنیم

همان جواب که در مناقشه به کلام فخر رازی بیان شد، نسبت به فرمایش صاحب تسنیم نیز بیان م شود و آن جواب این است
که: «ثُم» برای این است که هر کس بخواهد در قیامت حساب و کتاب شود، با تراخ انجام مشود، ی ی به حساب کشیده
مشوند؛ یعن«ثُم يحيِيم» مربوط به حیات قیامت است، چون در قیامت سر و کار همه با خداوند تبارک و تعال است، رجوع

هر کس به خدا، با تراخ انجام مشود، اینطور نیست که هر کس تا از قبر بیرون آمد حساب و کتابش بخواهد محقق باشد،
که مراد حیات قیامت باشد و«ثُم «ميِيحي است، پس از این جهت، بین «ثُم ه رجوعش به خدا، حساب و کتابش، با تراخبل

الَيه تُرجعون‏» هم مربوط به همان زمان باشد، منافات پیش نم آید.

ون‏» برحیات برزخعجتُر هلَيا ثُم ميِيحي ثُم مُيتمي ثُم مياكحواتاً فَاما نْتُمقرینه بر عدم دلالت آیه شریفه« ك

«مُيتمي گوید «ثُمم وقت شود؛ یعنزَخٌ»[4]، برزخ به مجرد الموت شروع مرب هِمرائو نطبق اعتقاد ما و طبق بیان قرآن «م
برزخ همراهش مآید، دیر«يحيِيم» نمخواهد، اگر هم بخواهد «ثُم» نمخواهد، این«ثُم يحيِيم» اگر مراد برزخ باشد؛ یعن بعد



از «يميتُم» ی زمان فاصله م افتد، بعد زنده م شوند، در حال که به مجرد قبض روح، برزخ شروع مشود، وقت انسان
ممیرد «قامت قیامته» قیامتش که همان حیات برزخ باشد شروع مشود، دیر مسئلهی «ثُم» نمخواهد.

 پس اینه بعد از«يميتُم» فرموده«ثُم يحيِيم» این، با مسئله قیامت سازگاری دارد نه با مسئه حیات برزخ، چون حیات
برزخ بلا فاصله بعد از موت است، اصلا بعدیت هم معنا ندارد بله مقرون به آن است، مردن یعن شروع برزخ، دیر«ثُم» معنا

ندارد.

به نظر میرسد این قرینهی خیل قوی وخوب است بر اینه در این آیه شریفه، نام از برزخ مطرح نشده، آیه شریفه
مفرماید«كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعون‏» مراحل را بیان مکند اما ذکری از برزخ در این آیه شریفه
نیاورده، علامه طباطبائ نیز مفرمایند:از آیه شریفه«امتَّنَا اثْنَتَين و احييتَنَا اثْنَتَين»[5] برزخ استفاده مشود، ول از این آیه 28

بقره، دیر حیات برزخ را استفاده نمکنیم.

بررس عنوان تعجب، تمن، ترج، نسبت به خداوند متعال

قبلا بیان کردیم؛ الفاظ که در معان استعمال مشوند، دلالت ندارد که این معنا نیز، به گوینده نسبت داده شود و اگر خدا
مفرماید«كيف تَفُرونَ بِاله»، به این معنا نیست که چون کیف برای تعجب است، پس خدا هم متعجب مشود اگر خدا

مگوید «لعل» به این معنا نیست که گفته شود خدا هم ترج و تمنّ دارد، مفاد تمن و ترج، لازم نیست به گوینده نسبت داده
شود.

ممن است ی کس لفظ تعجب را بیاورد، کیف تعجب را بیاورد، ارادهی تعجب هم بند، ول در درونش هیچ تعجب نباشد.
ممن است کس «لیت» بوید و ارادهی تمن هم بند، ول این صفت نفسان تمن در آن نباشد، مثلا ی کس به دیری

اظهار علاقه مکند و این لفظش هم دلالت بر محبت به او دارد او فر مکند که این اظهار علاقه مکند ول در درون خودش
ممن است دشمن او هم باشد، در درون خودش ممن است هیچ اظهار محبت و علاقه هم نداشته باشد، پس بین لفظ و بین

اینه متلم و لافظ این حالات نفسان را باید داشته باشد خیل فرق وجود دارد.

برای عدم حیات برزخ مناقشه به استدلال اطلاق مقام

ثُم مُيتمي ثُم مياكحواتاً فَاما نْتُماز آیه شریفه «ك عدم حیات برزخ ،به اطلاق مقام ن است با تمسدر بحث گذشته گفتیم مم
يحيِيم» اثبات شود، حتّ در ادامهی این فرمایش، استادمان در تسنیم، مفرمایند: بر فرض که آیه محل بحث، حیات برزخ را
شامل نشود اما دلالت بر نف برزخ ندارد، همان حرف فخر رازی است و فخر رازی هم همین را م گفت و ما اشال کردیم که

دلالت بر نف برزخ دارد. حال اگر اطلاق مقام در اینجا ثابت شود باید چار کرد؟

در پاسخ از این استدلال اطلاق مقام، م توان گفت:

اولا: اطلاق مقام مربوط به امور تشریعیه و امور مربوط به تلیف است؛ یعن در جای که ی تلیف باشد، مولا در مقام بیان
کند، پس تمس م به عدم وجوب آن جزء مح ند، اطلاق مقاموت نماید و آن جزء را بیان نلّف به است با این وجود سم

به اطلاق مقام مربوط به امور تشریعیه است اما در امور توینیه، چیزی به نام اطلاق مقام وجود ندارد.

به عبارت دیر؛ اصالۀ الاطلاق مقام، ی اصل است که عقلا فقط در دایرهی تلیف و تشریع، به آن تمس مکنند، نه در



امور توینیه، مثلا اگر خداوند تبارک و تعال دارد مراحل حیات را مگوید:«نطفه»،«علقه»،«مضغه» و «عظام»، حالا اگر در
ی جای، دو مرحلهاش را گفت و ی را نفرمود، در اینجا نم توان به اطلاق مقام تمس کرد.

ثانیاً: اطلاق مقام مربوط به جای است که، متلم مگوید مراحل توین شما را مخواهم بویم، ی بار بخواهد بوید و دیر
نوید، اینجا به اطلاق مقام مشود تمس کرد.

 اما چون در قرآن، در موارد دیری، خداوند تبارک و تعال، اشاره به مراحل م کند، اما تمام مراحل را بیان نم کند مثلا در
سوره حج م فرمایند« و هو الَّذي احياكم ثُم يميتُم ثُم يحييم انَّ انْسانَ لَفُور»[6] و به «ثُم الَيه تُرجعون‏» اشاره ای نم کند یا

در سوره جاثیه م فرمایند: «قُل اله يحييم ثُم يميتُم ثُم يجمعم ال‏ يوم الْقيامة»[7] به « كنْتُم امواتاً» اشاره نم کند یا در
بعض جاها م فرمایند« لَنَحن نُحي‏ و نُميت»[8]: فقط دو مرحله را ذکر م کند، پس اینه خداوند تبارک و تعال چون در آیات

دیر در همین زمینه، به تمام مراحل  اشاره نم کند نتیجه گرفته م شود که نم توان فقط به ی کلام تمس کرد و این
ملاک، در اطلاق مقام در تشریعات نیز جاری م شود.
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